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تکلیف و واقعه

چند روز پیش دوستی همان طور که تلگرامش را بالا و پایین می کرد، بلندبلند گفت 
حرف های خوبی اســت؛ اما بماند برای سال های بعدی که شاید دغدغه مان به سطح 
این بحث ها رسیده باشد و در ادامه گفت که کانال فلان روشنفکر مشهور را ترک می کند. 
در واقع او که همیشــه از دنبال کنندگان این روشــنفکر بود، در وضعیت اکنونش دچار 
بحرانی شده بود که حرف های کلی و مسائل شناختی چندان برایش دغدغه نبود. برای 
او که با هزار زحمت حاصل چندین سال کارکردنش را جمع وجور کرده بود و به انضمام 
وامی می خواست که سرپناه کوچکی برای خود و خانواده اش مهیا کند و ناگهان با آن 
پول دیگر نمی توانســت ۲۰ متر هم بگیرد، در اکنونش این مسائل دیگر جایی ندارد؛ اما 
به واقع حق با کیســت؟ حق با آن دنبال کننده است که توقع داشته باشد روشنفکر به 
زیست روزمره  مردمان اهمیت دهد یا حق با روشنفکر، نویسنده و روزنامه نگاری است 
که فارغ از آنچه در جریان اســت، به مسائل و دغدغه های همیشگی شان می پردازند. 
دو دیــدگاه کلی در این باره وجود دارد و طرفداران هرکدام از دیدگاه ها دلایل متقن خود 
را دارند. پرواضح اســت که تعریف خود مفهوم روشنفکر با دشواری هایی همراه است 
و اجماعــی درباره آن وجود ندارد؛ اما همه تعریف ها ســر یک چیز توافق دارند؛ اینکه 
یک ســوی کار روشــنفکر همیشه مردم است. ســوی دیگر کار روشنفکری در تعاریف 
گوناگونی که از روشــنفکر وجود دارد، متنوع است، یکی ســوی دیگر را دولت، حاکم، 
سیاســت و مباحثی از این قبیل می داند و یکی دیگر ســوی آن را آکادمی و بحث های 
عمیق فلسفی-علمی می داند؛ به این معنا که روشنفکر میانجی مردم و دستاوردهای 
علمی-فلســفی اســت و تلاش می کند که این دســتاوردها را به گونه ای فراوری کند 
که در زیســت روزمرده مردم کارکرد داشته باشد. پس زیســت  روزمره آدم ها برای هر 
روشنفکری از آن ســو که کار روشنفکری کند، مهم است. یک طیف از روشنفکران دید 
کلی تر و وجودی تری دارند. به مســائل بنیادین انســان از آن رو که انســان اســت، نگاه 
می کنند. زنده یاد کیارستمی می گفت «به من خرده می گرفتند که چرا در بحبوحه جنگ 
فیلم های این چنینی می ســازی؟». می توان در تأیید راهی که مثلا کیارســتمی انتخاب 
کرده یا شاعری که در بدترین دوران به فکر زیبایی شناسی شعر است، گفت که این آثار 
ماندگارتر خواهد شــد و بعد از فروکش کردن بحران های روزمره (که همیشگی است) 
هم این آثار مورد توجه قرار خواهند گرفت و حتی اگر تاریخ مصرفی هم داشــته باشد، 
خیلی بیشــتر از آثار دیگر است؛ اما در خوانش دیگر روشــنفکر نمی تواند به آنچه در 
زندگی روزمره  مردمان اتفاق می افتد؛ به ویژه مردمانی که در زیســت جهان فرهنگی-
زبانی او زندگی می کنند، بی اعتنا باشد. شاید این دست روشنفکران را از دو منظر بتوان 
تحلیل کرد. اول اینکه به قول ضرب المثل معروف انگلیســی «پوست در بازی دارند»؛ 
یعنی آنچه در زندگی روزمره مردم اتفاق می افتد، به زندگی خودشان هم مستقیم ربط 
داشته باشد. اگر جنگ، فقر، تورم، قحطی، کودتا، انقلاب، شادی جمعی و... هست، برای 
آنها هم هست. وقتی چنین باشد، دیگر کندن از آن وضعیت و پرداختن به مسائل، فارغ 
از زیســت روزمره از قضا سخت می شود. از منظر دیگر شاید این روشنفکران پوست در 
بازی نداشته باشند و زندگی شخصی شان درگیر مسائل موجود نباشد؛ اما به لحاظ سنخ 
روانی چنین اند که توانایی بیشــتری برای همدلی و همــدردی با دیگری دارند و از این 
نظر خود را بیشتر درگیر مسائل سیطره زده بر روز می کنند. یک دیدگاه بدبینانه هم البته 
وجود دارد که شاید روشنفکر از سر محافظه کاری و عافیت طلبی رویه ای پیش گیرد که 
برایش کمترین هزینه را داشته باشد. باری هر دو دیدگاه تا به امروز هم منجر به تغییر 
شــده اند و هم خلق. نمی توان از اساس ریشه هرکدام از طیف ها را زد و گفت شما در 
مسیر غلط هستید. من در این دو راهی با مولانا همدل  هستم. جایی در فیه  ما  فیه از قول 
او نقل می شود: «واالله من از شعر بیزارم و پیش من از این بتر چیزی نیست؛ همچنان که 
یکی دســت در شکنبه کرده است و آن را می شوید. برای آرزوی مهمان، چون اشتهای 
مهمان به شــکنبه است». چه مولانا را ما روشنفکر بخوانیم یا نه، به عنوان یک متفکر 
که با مردم عامه طرف اســت، دســت به کاری می زند که اصلا خوشایند او نیست و از 
باب رســالتی که احساس می کند برعهده دارد، آن را بر می گزیند. درگیر مسائل روزمره، 
تورم، گرانی و... شدن شاید برای روشنفکری که تحلیل هایش مبتنی بر اقتصاد نیست، 
کاری ســخت باشد و اساسا راه حلی هم برای برون رفت از این اوضاع نداشته باشد؛ اما 
همین که توجهی به این مســائل نشان دهد، اگرچه منجر به تغییر وضعیت به لحاظ 
عینی نشود؛ اما می تواند موجب همدلی با مخاطبانش شود و ذره ای از رنج آنها بکاهد.

مصائب «پوست در بازى»
صنف

وقتی پای عبارت صنف یا امور صنفی به میان صحبت کشیده می شود، 
در ذهن هر فردی ممکن اســت مشکلات کاری و حرفه ای خودش مجسم 
شــود. مسائلی در حواشی حرفه و در میان همکاران هر فرد که در صورت 
وجود یک ســازوکار صنفی در حوزه آن پیشه و کار، ممکن می شد که اصلا 

در میان نباشند یا بسیار کم رنگ باشند.
اما امروز بســیاری از مشکلات در یک حوزه شــغلی و صنفی نه فقط از 
همان صنــف که برآمده؛ بلکه از برخی نارســایی های دیگر در چند صنف 
است. آنچه در ذهن ما و در سابقه تاریخی تشکل های صنفی شکل گرفته، 
این اســت کــه همواره اصنــاف و اتحادیه ها در نظم دهــی و رفع  و رجوع 
مشــکلات کارگری مهم ترین مرجع دارای وجاهــت و صلاحیت قانونی در 

سرتاسر دنیا بوده اند.
اما امروز در کشــور ما نه تنها صنف قوی در این زمینه وجود ندارد؛ بلکه 

بستر تأسیس و تقویت این گونه نهاد ها نیز کماکان فراهم نیست.
امــروز در سرتاســر جهان نهادهایی با ســاختار یکپارچــه  ولی هم افزا 
وجود دارند که با نام integrative institution در حال گســترش و تقویت 
ســاختارهای خُرد و تشــکل های کارگری و افزایش زمینه های تســهیل در 
بهره مندی هــای قانونی افراد از همــه ظرفیت های تولیــد و بهره وری در 

تمامیت ملی و جهانی هستند.
درحالی که ما نه فقط برای تأسیس یک ساخت واره  صنفی دچار بسیاری 
از کژفهمی هــا در میــان نهادهای دولتی هســتیم؛ بلکــه در اصل گرفتار 
رفتارهای بازدارنده و ســلبی از سوی افراد و اشخاصی هستیم که به عنوان 
کارمنــد با عناوین مدیر، رئیس، معاونت و مدیرکل هســتند که تفهیم آنان 

برای تشکیل یا تقویت یک نهاد صنفی عمر نوح و صبر ایوب می خواهد.
امروز ما شــاهدیم که در حوزه  روزنامه نگاری و خبرنگاری چه مصائبی 
گریبان خبرنگاران و روزنامه نگاران ما را گرفته است و هرروزه از یک رسانه 
خبر تعدیل یــا در واقع اخراج خبرنگاران به گوش مان می رســد؛ اما هیچ 
تشــکل قدرتمندی وجــود ندارد که بتوانــد از این گروه مؤثــر فرهنگی در 
جامعه حمایت کند. یا در حوزه موســیقی ما شــاهد یک وضعیت پیچیده، 
ناکارآمد و آشــفته در ســازوکار نهادمندی در این حوزه هســتیم. از سویی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســلامی با تأسیس چند نهاد که از شمایلی هیئتی 
برخوردارند، بودجه های حوزه  موســیقی را در میان این  نهادها تقسیم و در 
واقع تلف می کند و دریغ از یک حسابرسی، گزارش و ارزیابی مبتنی بر هزینه 
و فایده، از سوی دیگر تنها تشکل صنفی در این حوزه با نام «انجمن صنفی 
هنرمندان موســیقی ایران» که بیش از ۲۰ سال پیش تأسیس شده است، با 

حداکثر بی مهری و بی توجهی از سوی دولت مواجه است.
حال اگر بخواهیم همین دو حوزه را بررســی کنیم، خواهیم دید که هر 
دو این گروه های هنری دارای وابســتگی های ارگانیک با یکدیگر هســتند و 
باید نهادهای هم افزا یا همان integrative institution در این میان باشــند 
که بتوانند ارتباط رسانه ای و  جامعه درباره اخبار و  حاشیه های بسیار وسیع 

موضوع موسیقی را در یک تعامل استعلایی در کنار هم قرار دهند.
در واقع هنر بدون حمایت و ارزیابی و نقد اصحاب قلم و رسانه عاقبت 
خوشــایندی ندارد و رســانه ها و خبرنــگاران نیز بدون یک رابطه  ســالم و 
چارچوب مند با چنین حوزه پر خبر هنری، بخش بزرگی از کارکرد و اثرگذاری 
خود را از دست می دهند  که این تعامل نیازمند تشکل های صنفی قدرتمند 
چند وجهی و هم افزا اســت که در یک جایگاه میان بخشی و میان سازمانی 
برای ایجاد یک  اتمسفر یا یک ذهنیت و فرهنگ جمعی میان رشته ای تلاش 
کنــد تا این وضعیت هم افزاینده در بین جامعه هنری و رســانه ای ایجاد و  

تقویت شود.
دقیقــا چنین ســاختار هم افزایــی در همه ارگان ها و ســاختارهای یک  
جامعه لازم اســت تا چرخ های قطار سنگین  اداری و بوروکراسی جانکاه و 

فرهنگ و رشد اجتماعی به تغییر و تحرک وادار شوند.

نهادهاى هم افزا و قطار فرسوده دولتى

پرنده آبى

حذف   ۱۶ کاربر
در بیــن کاربران فارســی زبان روز گذشــته خبری بر 
مبنای گزارش پایگاه «دیلی بیســت» منتشر شد. یکی از 
خبرنــگاران این رســانه «ادام روزنلی» پس از تحقیقات 
گسترده توانســته اســت گزارش مفصلی درباره شبکه 
تبلیغاتــی حامی امارات به شــرکت توییتــر ارائه دهد. 
طبــق توییت های ایــن خبرنگار ایــن ۱۶ هویت جعلی 
توییتری، بیش از ۹۰ یادداشت در ۴۰ نشریه محافظه کاری 
ماننــد «واشــنگتن اگزمینر» و «امریکن تینکــر» و پایگاه 
«نیوزماکس» منتشــر کرده انــد. این افراد برای انتشــار 

مطالب خود در ایــن پایگاه های تحلیلــی از اعتبارنامه 
جعلی نیز استفاده کرده بودند. او در پست توییتری خود 
اســامی این افراد را که شــامل ۱۵ بات و یك شخصیت 
فیك اســت، تشــریح کرده بود. به گزارش فارس پس از 
افشــاگری پایگاه دیلی  بیســت علیه این گروه، واشنگتن  
اگزمینر فورا مقالات مربوط به «رافائل بدانی» یکی از این 
افراد را از دســترس خارج کرد. از سوی دیگر وب سایت 
«لینکدیــن» نیز حســاب کاربری این فــرد را حذف کرد. 
شــماری دیگر از پایگاه های تحلیلی نیز با حذف مقالات 
این افراد، یادداشت کوتاهی در صفحه مربوطه قرار داده 

و به جعلی بودن هویت آنها اشــاره کردند. از سوی دیگر 
پایگاه های اینترنتی «نشنال اینترســت»، «پُست ملینیال»، 
«جویش نیوز سیندیکیت» و «جروزالم پست» بدون هیچ 
توضیحی یادداشت های این افراد را حذف کردند. شرکت 
«فیســبوک» نیز با صدور بیانیه ای برای اولین بار رســما 
اعلام کرد که شبکه ای متشکل از صدها حساب کاربری 
جعلی در فیســبوک و اینستاگرام را شناسایی کرده است 
که در تــلاش بوده اند دیدگاه های مد نظر ریاض را هرچه 
بیشتر انتشار داده و به کشورهای رقیب عربستان سعودی 

حمله کنند.

هزاران وعده

از هر منظری که نگاه کنیم، رفتار ما در برابر کرونا دچار 
یک جور فرسایشی شــده که اهمیت مسئله را در نگاه ها 
کوچک کرده است. به نظر می رسد چند ماه زندگی با این 
بیماری تأثیر روانی روی ما گذاشــته تا آن را بپذیریم و این 
در حالی است میزان کشندگی این بیماری در ایران در این 
روزها شدیدتر از روزهای نخســت شیوع آن است. بنا بر 
آمارها در حال حاضر هر هفت دقیقه یک ایرانی بر اثر کرونا 
جان می بازد. آمارها می گوید هر روز بیرون آمدن از خانه، 
رفتن به اســتقبال مرگ است. وضعیت هر روز ترسناک تر 
از ماه های آغازین این بیماری شده؛ ولی مجموع رفتارها 
نشان از حساسیت های ماه نخست درگیری با این بیماری 
را ندارد. دولتمردان و سیاست های شــان و شــهروندان 
هیچ کدام حساســیت روزهای نخســت درگیــری با این 
بیماری را ندارند. در چند روز گذشــته انتشار تصویری از 
پارکینگ یکی از بیمارستان های درگیر با کرونا نگرانی های 
زیــادی را در ســطح جامعه ایجاد کــرد. بیمارانی که در 
فضای باز پارکینگ نشســته بودند و هریک به کمک یک 
کپسول اکسیژن تنفس می کردند و با وجود وضعیت وخیم 
سلامتی شان منتظر بودند تا یک تخت خالی نصیب شان 
شود. فقط در ۲۴ ساعت گذشته دو هزارو ۶۹۱ بیمار جدید 
شناســایی شــدند که به خدمات درمانی احتیاج دارند و 
باید خدمــات درمانی دریافت کنند. این در حالی اســت 
که بســیاری از بیمارستان های کشــور در این هفته اعلام 
کردند کــه تخت خالی برای خدمات رســانی به بیماران 
جدید ندارند. مسیح دانشــوری یکی از بیمارستان های با 
ســطح درگیری بالاست که در این هفته اعلام کرد تخت 
خالــی برای پذیرش بیمار ندارد. از اســتان های دیگر هم 
اخبار خوشایندی به گوش نمی رسد و چنین وضعیتی در 
بیمارستان های خوزستان هم حاکم است. افزایش موج 
ابتلا به بیماری در حالی اســت که همچنــان رویه های 
معمــول در زندگــی ایرانی هــا جاری اســت و خبری از 
هیچ کــدام از محدودیت های فروردین ۹۹ نیســت. فقط 
در این هفته اجباری شدن ماسک اجرائی شده که معلوم 
نیست با این وضعیت تا چه میزان می تواند مانع پیشرفت 

این بیماری شــود. مســئله نگران کننده دیگر در این میان 
غافلگیری در تابســتان ۹۹ اســت. تا پیش از این تصور بر 
این بود که احتمالا شــیوع بیماری در تابســتان فروکش 
می کند تا بیمارســتان ها و کادر درمانی اســتراحتی کنند 
و خودشــان را برای یک پاییز پرکار و بــا کرونا و آنفلوانزا 
آماده کنند؛ اما یکباره در شــروع تابستان ۹۹ این بیماری 
چنــان در ایران گســترش پیدا کرد که بســیاری را نگران 
ظرفیت های بیمارســتانی و خدمات رســانی کادر درمان 
کرده است. نکته مهم درباره کم توجهی به این بیماری و 
اهمیت آن به اقداماتی بازمی گردد که در روزهای نخست 
شیوع بیماری با جنبه تبلیغاتی و برای ایجاد دلگرمی در 
کشــور رخ داده بود. در همان هفته های نخســت شیوع 
بیماری بارها و بارها نهادهــای مختلف از آمادگی برای 
خدمات رسانی صحبت کرده بودند و گروه هایی که حتی 
ارتباطی با موضوع هم نداشــتند، سعی کردند خودشان 
را درگیــر خدمات رســانی به بیمــاران کرونایــی کنند. از 
کارگاه های تولید ماسک بگیر تا بیمارستان های صحرایی 
و نقاهتگاه هایی که در بســیاری از مناطق راه اندازی شده 
بود تا بار اضافی بیماران بیمارستانی را در دل خود جای 
دهد؛ ولی حالا با اینکه با موج شدیدتری از بیماری مواجه 
هستیم، خبری از این اقدامات نیست. «ایران مال» یکی از 

مجتمع هایــی بود که در روزهای ابتدایی شــیوع بیماری 
از تبدیل ســالن های این مجتمع بزرگ به بیمارســتان و 
نقاهتگاه خبر داده بود؛ اما حالا در این روزها وقتی کلمه 
ایران مال را در اخبار جســت وجو می کنید، دیگر خبری از 
خدمات رسانی بیمارستان صحرایی یا نقاهتگاهش نیست 
و تنها خبر «هاکی روی یخ سفیر سوئیس در ایران مال» به 
چشــم تان می آید. یکی از مسئولان ایران مال در گفت وگو 
با «شــرق» گفته که در نقاهتگاه ایــن مجموعه ۸۰۰ نفر 
ســاعت خدمات ارائه شــده بود و در اردیبهشت ۹۹ بعد 
از اینکه اعلام شــد ظرفیت بیمارستانی کشور پاسخ گوی 
بیماران هســت، تجهیزات بیمارســتانی جمع آوری شد. 
او دربــاره اینکه در این روزها که حجم بیماری بیشــتر از 
روزهای قبل است، چرا خبری از تجهیزات بیمارستانی در 
ایران مال نیســت، هم گفت که اگر اعلام نیاز شود، امکان 
بازگشــت تجهیزات و خدمات رسانی وجود دارد. این تنها 
ایران مال نیست و در سرتاســر کشور هم بیمارستان ها و 
نقاهتگاه های درمانی زیادی برپا شــده بود که این روزها 
دیگر خبری از آنها نیســت. مهم ترین مسئله در این میان 
افزایش باری اســت که برای بیمارستان ها و کادر درمانی 
کشــور ایجاد شــده و ممکن اســت در روزهای ســخت 

پیش رو نگرانی های بیشتری را هم برای مان ایجاد کند.

تخت هایی که غیب شدند

 على مغازه اى على ورامینى


